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می‌گوید علیرضا اعظمــی، زائر اهل اصفهان 
هســتم. از ســال ۱۳۹۷ تاکنون تقریباً هر سال 
در پیــاده‌روی اربعین حضور داشــته‌ام. علاقه به 
امام حسین)ع( حد و مرزی نمی‌شناسد و همین 
عشق است که انسان را به این سفر معنوی دعوت 
می‌کند. در این مســیر، آدم احساس می‌کند به 
اهل‌بیت)ع( نزدیک‌تر شده و نیرویی معنوی پیدا 
می‌کند که سختی‌های زندگی را برایش آسان‌تر 

می‌سازد.
اگر امسال به این سفر نمی‌آمدم، بزرگ‌ترین 
حماسه حضور آزادگان جهان را از دست می‌دادم؛ 
راهپیمایی اربعیــن، نماد اقتدار و همبســتگی 
آزادگان دنیاست. نخستین باری که در این مسیر 
قدم گذاشتم، تنها یک احساس داشتم؛ اشتیاقی 
وصف‌ناشدنی برای رسیدن به حرم امام حسین)ع(. 

حسی که با هیچ واژه‌ای قابل توصیف نیست.
در این سفر بیش از هر چیز برای مردم ایران، 
نیروهای مسلح کشور و رهبر انقلاب دعا می‌کنم 
تا خداوند به همه صبر، استقامت و عزت عطا کند 

و ایران مقتدر از این روزهای سخت عبور کند.
اگر امروز امام حسین)ع( روبه‌رویم باشد، تنها 
یک جمله می‌گویم؛ »سپاسگزارم که همیشه پشت 
ملت ایران بوده‌اید.« باور دارم هرچه در زندگی دارم 
از برکت امام حسین)ع( است. ایشان کشتی نجات 
و چراغ هدایت هســتند و هر نفسی که می‌کشم، 

مدیون مکتب و آموزه‌های آن حضرت است.
هدیه‌ای کوچک از کودکی بزرگ

در گرمای طاقت‌فرسای مسیر، تنها عشق به 
امام حسین)ع( است که زائر را تا مقصد می‌رساند. 
یکی از ماندگارترین صحنه‌هایی که هرگز فراموش 
نمی‌کنم، دیدن دختر بچه‌ای دو یا ســه ســاله 
در مســیر »طریق‌العلماء« بود کــه تنها دارایی 
خانواده‌اش چند دستمال کاغذی بود، اما همان را با 
لبخند به زائران تعارف می‌کرد. وقتی فهمیدم همه 
دارایی‌شان همین است، بی‌اختیار اشک ریختم. آن 

صحنه برای همیشه در ذهنم ماند.
بارها نیز زائرانی را دیده‌ام که با وجود نداشتن 
پا یا تحمل ســخت‌ترین شرایط جسمی، با عشق 
خود را به این مسیر رسانده‌اند. این عشق، انسان را 
به حرکت وامی‌دارد و هیچ مانعی جلودارش نیست.
بخــش مهمی از زندگی امروز من نیز حاصل 
همین مسیر است. بسیاری از بهترین دوستانم را 
در اربعین پیدا کرده‌ام. یکــی از این رفاقت‌ها از 
نخستین ســفر کربلایم در سال ۱۳۹۴ آغاز شد 

و اکنون بیش از یازده ســال است که ادامه دارد. 
حتی گاهی فقط برای دلتنگی امام حســین)ع(، 
چهل‌وهشت ساعته راهی مهران می‌شویم، زیارت 

می‌کنیم و بازمی‌گردیم.
در میان همین دوســتان، کســانی بودند که 
در مقاطع حســاس زندگی، دســتم را گرفتند و 
اجازه ندادند از مســیر حق دور شوم. به باور من، 
مکتب امام حسین)ع( همین است؛ هرکس به آن 
نزدیک شود، دستش گرفته می‌شود و راه هدایت 

را پیدا می‌کند.
اگر بخواهم ثواب این سفر را به شهیدی تقدیم 
کنم، آن شهید، شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی 
است. او را شهید خدمت می‌دانم؛ مدیری که برای 
تســهیل زیارت اربعین و خدمت به مردم تلاش 
فراوانی کرد و همواره مســئولیت را فرصتی برای 

خدمت می‌دید.
و اگر قرار باشد در این مسیر هم‌قدم شهیدی 
شوم، بی‌تردید شهید حاج قاسم سلیمانی را انتخاب 
می‌کنم؛ مردی که با مجاهدت‌هایش امنیت این 
مسیر را حفظ کرد و زمینه حضور میلیون‌ها زائر 
را فراهم ساخت. نخستین سخنم با او، تشکر برای 
امنیتی است که با ایثار خود به زائران هدیه داد.

در پایان نیز تنها یک دعا دارم؛ اینکه خداوند 
ظهور حضرت ولی‌عصر)عج( را نزدیک کند. امروز 
بیش از هر زمان دیگری جهان به حضور یک منجی 
نیاز دارد و امید دارم خداوند توفیق درک آن روز 

بزرگ را نصیب همه ما کند.
جست‌وجوی آرامش در مسیر حسین‌)ع(

علیرضا طایی، از شهرســتان سمیرم هستم. 
حدود هفت یا هشت سال است که خداوند توفیق 
حضور در اربعین را نصیبم کرده و هر بار با شوق 
بیشــتری راهی کربلا می‌شــوم. امسال با وجود 
شرایط جنگی منطقه، هیچ تردیدی برای آمدن 
نداشتم؛ چرا که امام حسین‌)ع( همه هستی خود را 
برای اسلام و قرآن فدا کرد و ما نیز باید ادامه‌دهنده 
همان راه باشیم. تا زمانی که مسیر کربلا باز باشد، 

این راه را ادامه خواهیم داد.
چند ماه پیش برای عرفه به کربلا آمده بودم 
و تصمیم داشتم امسال دیگر به اربعین نیایم، اما 
هرچه به این روزها نزدیک‌تر می‌شــدم، احساس 
می‌کردم گمشــده‌ای دارم. وقتی دوباره به کربلا 
رســیدم، همان آرامشی را پیدا کردم که دنبالش 

بودم.
بیشترین دعایم در این سفر برای تعجیل در 

فــرج حضرت ولی‌عصــر )عج(، ســامتی رهبر 
انقلاب و رزمندگان اســام اســت. امسال جای 
خالی فرماندهان شهید بیش از همیشه احساس 
می‌شود و همین داغ، حال و هوای زائران را متفاوت 

کرده است.
امــام حســین‌)ع( به من آموخته اســت که 
در هر شــرایطی بر ســر عقیده خود بایستم. اگر 
امروز روبه‌روی حضرت قرار بگیرم، تنها می‌گویم: 
»آقاجان، اگر لایــق بدانید، همین جان ناقابل را 

تقدیم راه شما می‌کنم.«
اربعین؛ نمایش عزت و برادری

بــه باور من، امام حســین را همه مردم دنیا 
می‌شناســند؛ اما حقیقت این شناخت را باید در 
اربعین دید. وقتی کودکی خردســال، پیرمردی 
سالخورده و میلیون‌ها انسان از ملیت‌های مختلف 
در این مســیر قدم برمی‌دارنــد، دیگر نیازی به 

معرفی نیست.
با وجود گرمای شدید و سختی راه، لحظه‌ای 
احساس خســتگی نمی‌کنم؛ زیرا هیچ تضمینی 
نیست که ســال آینده زنده باشم. باید تا فرصت 

هست، از این سفر بهره برد.
اگر قرار باشــد ثواب این قدم‌ها را به شهیدی 

هدیه کنم، آن را تقدیم فرمانده شــهید می‌کنم؛ 
کســی کــه راه مقاومت را برای مــا هموار کرد. 
بزرگ‌ترین درسی که از شهدا آموخته‌ام، ایستادگی 

بر سر عقیده تا پای جان است.
در این سال‌ها صحنه‌های فراوانی دیده‌ام که 
هرگز فراموش نمی‌کنم؛ از ســبقت گرفتن مردم 
برای خدمــت به زائران گرفته تــا مهمان‌نوازی 
بی‌نظیــر مردم عراق که با تمــام وجود از زائران 
پذیرایی می‌کنند. به‌راســتی ایــن روحیه ایثار و 

محبت را فقط در اربعین می‌توان دید.
به اعتقاد من، رسانه‌ها هرگز نمی‌توانند عظمت 
واقعی اربعین را به تصویر بکشند. شاید گوشه‌ای 
از این شــکوه دیده شود، اما حقیقت این اجتماع 

میلیونی را فقط باید از نزدیک لمس کرد.
بزرگ‌تریــن آرزویــم کنــار ضریــح امــام 
حسین‌)ع(، تعجیل در ظهور حضرت مهدی)عج( 
و عاقبت‌بخیری اســت. از حضرت می‌خواهم که 
جهان از ظلم و ستم رهایی یابد و سایه عدالت بر 

سر همه مردم گسترده شود.
من بارها دست امام حسین‌)ع( را در زندگی‌ام 
احساس کرده‌ام و باور دارم اربعین، پیش از آنکه 
انسان را به کربلا برساند، او را به شناخت خودش 

نزدیک می‌کند. هر کس در این مسیر خود را پیدا 
کند، خدا و امامش را نیز خواهد شــناخت و این 

همان بزرگ‌ترین هدیه اربعین است.
جانم فدای امام حسین‌)ع(

من اشــرف علی‌محمدی، اهل کاشان هستم 
و برای ســومین بار توفیق حضــور در پیاده‌روی 
اربعیــن را پیدا کرده‌ام. با وجود شــرایط جنگی، 
هیچ تردیــدی برای آمدن نداشــتم. من خواهر 
شهید هستم و از کودکی با فرهنگ ایثار و شهادت 
زندگی کرده‌ام. عشق به امام حسین‌)ع( و حضرت 
ابوالفضل‌)ع( باعث شد دوباره راهی این سفر شوم.

اگر امسال نمی‌آمدم، تا آخر عمر عذاب وجدان 
داشتم. با خودم گفتم انسان فقط یک جان دارد و 
اگر قرار باشد این جان در راه امام حسین‌)ع( باشد، 

چه افتخاری بالاتر از این؟
وقتی برای نخستین بار وارد این مسیر شدم، 
احســاس کردم وارد بهشت شده‌ام. جایی زیباتر 
از این ندیده بودم. در این ســفر بیشتر برای فرج 
امام زمان )عج(، پیروزی رزمندگان اسلام، نابودی 
دشمنان اسلام و سلامتی خانواده‌ام دعا می‌کنم. 
اگر امروز امام حسین‌)ع( روبه‌رویم باشد، فقط یک 

جمله می‌گویم؛ »جانم فدای شما.«

گره‌هایی که به برکت اهل ‌بیت باز شد
سال‌هاســت باور دارم که اهل‌بیت‌)ع( دست 
انســان را در ســخت‌ترین لحظه‌هــای زندگی 
می‌گیرند. خودم بارها این لطف را دیده‌ام. مشکلات 
فرزندانم یکی پس از دیگری به برکت توســل به 
امام حسین‌)ع( و حضرت ابوالفضل‌)ع( برطرف شد 
و هرچه از این خاندان خواستم، با کرامتشان گره 

از کارم باز شد.
بــا وجود درد زانو و بیمــاری، باز هم در این 
مسیر قدم گذاشتم. حتی پیش از سفر، سردردهای 
شــدیدی داشــتم و مدام داروی مسکن مصرف 
می‌کردم، اما وقتی در مســیر اربعین قرار گرفتم، 
حال روحی و جســمی‌ام بهتر شد و خستگی را 

فراموش کردم.
یکی از زیباترین صحنه‌هایی که هر سال مرا 
تحت تأثیر قرار می‌دهد، دسته‌های عزاداری و شور 
مردم در مسیر است. همچنین مهمان‌نوازی مردم 
عراق برایم درس بزرگی بوده است. اتحاد، اعتقاد 
و عشــق آنان به امام حسین‌)ع( ستودنی است و 
همین روحیه باعث شده دو ملت ایران و عراق امروز 

مانند دو برادر در کنار یکدیگر باشند.
اگر ثواب این قدم‌ها را به کســی هدیه کنم، 
آن را به روح برادرم، شهید عزیزم، تقدیم می‌کنم. 
همیشــه به ما ســفارش می‌کرد که حجابمان را 
حفظ کنیم و هیچ‌گاه از نسبت خود با شهدا برای 
برتری‌جویی استفاده نکنیم. همین وصیت ساده، 

سال‌هاست چراغ راه زندگی من شده است.
به باور من، اربعین فقط یک زیارت نیســت؛ 
نمایش بزرگ وحدت مسلمانان است. هرچه این 
اجتماع باشــکوه‌تر شود، دشمنان اسلام بیشتر از 
اتحاد امت اسلامی هراس خواهند داشت. از همه 
کسانی که هنوز توفیق حضور در این مسیر را پیدا 
نکرده‌اند، می‌خواهم اگر توانایی دارند، فقط یک بار 
اربعین را تجربه کنند. شــکوه این راه را نمی‌توان 
با کلمات توصیف کرد؛ بایــد آمد، دید و با تمام 

وجود لمس کرد.
اگر امام حسین‌)ع( امشب به خوابم بیاید، تنها 
یک خواسته دارم؛ ایمان و اعتقادم را محکم‌تر کند 
تا بتوانم تا پایان عمر در مسیر اهل‌بیت‌)ع( باقی 
بمانم. اربعین به من آموخت که پیش از شناختن 
راه، باید خود انسان، خودش را بشناسد و وقتی این 
شناخت حاصل شود، راه حسین‌)ع( نیز روشن‌تر 

از همیشه پیش روی او خواهد بود.
عشقی که ترس را از دل می‌برد

نرگس کمانی هستم و امسال برای دومین سال 
متوالی راهی اربعین شدم. با وجود همه نگرانی‌هایی 
که درباره شرایط منطقه وجود داشت، حتی یک 
لحظه هم به خطرات فکر نکردم. تنها چیزی که 
در دلم بود، عشق و دلتنگی امام حسین‌)ع( بود. 
اگر این ســفر نصیبم نمی‌شد، احساس می‌کردم 

زیارتی بزرگ را از دست داده‌ام.
بیشــترین دعایم در این مسیر برای تعجیل 
در فرج حضرت ولی‌عصر )عج( اســت. اگر امروز 
روبه‌روی امام حسین‌)ع( قرار بگیرم، تنها از ایشان 
می‌خواهم که از خدا بخواهند ظهور امام زمان )عج( 

نزدیک‌تر شود.
امام حسین‌)ع( به من آموخته است که از گناه 
فاصله بگیرم و در مسیر درست زندگی قدم بردارم. 

اگر بخواهم ایشــان را به کســی که نمی‌شناسد 
معرفی کنم، می‌گویم امام حسین‌)ع( کسی بود که 
جان خود را برای حفظ اسلام فدا کرد؛ اگر آن قیام 
نبود، امروز نه از نماز خبری بود و نه از بقای دین.
زیباتریــن صحنه‌ای که در این ســفر دیدم، 
اجرای تعزیــه در تل زینبیه بود؛ صحنه‌ای که تا 

همیشه در خاطرم خواهد ماند.
برکت اربعین در زندگی

بارها دستگیری امام حسین‌)ع( را در زندگی‌ام 
احساس کرده‌ام. پیش از سفر، خودرویی که قرار 
بود با آن راهی عراق شویم، ناگهان از کار افتاد. با 
خودم گفتم شــاید اگر این اتفاق در میانه راه رخ 
می‌داد، حادثه‌ای تلخ پیش می‌آمد. این را لطف امام 
حسین‌)ع( می‌دانم. در زندگی فرزندانم نیز همیشه 
عنایت اهل‌بیت‌)ع( را دیده‌ام و خدا را شکر می‌کنم 
که آنان را از بسیاری از لغزش‌ها حفظ کرده است.
امسال با وجود شرایط منطقه، جمعیت زائران 
از سال گذشــته بیشــتر بود و فضای اربعین را 
معنوی‌تر از همیشه دیدم. مردم عراق نیز با گذشت 
و مهمان‌نــوازی مثال‌زدنی خود، درس بزرگی از 
عشق به امام حســین‌)ع( به ما می‌دهند؛ آنان با 

جان و مالشان در خدمت زائران هستند.
اگر قرار باشــد ثواب این قدم‌ها را به شهیدی 
هدیه کنم، آن را به شهید حاج قاسم سلیمانی و 
شهید محســن حججی تقدیم می‌کنم؛ شهدایی 
که برای امنیت و عزت اسلام و ایران از جان خود 
گذشــتند. به باور من، شهدا هیچ‌گاه به خودشان 
فکــر نکردند و همه زندگی‌شــان را وقف مردم و 

آرمان‌هایشان کردند.
اربعین برای من تنها یک سفر زیارتی نیست، 
بلکه حرکتی تمدن‌ساز است که اتحاد و استقامت 
شیعیان را به جهان نشــان می‌دهد. بزرگ‌ترین 
دعایم در این ســفر، »اللهم عجل لولیک الفرج« 
است و کنار ضریح امام حسین‌)ع( از خدا می‌خواهم 
که محبت اهل‌بیت‌)ع( در نسل‌های آینده خانواده‌ام 
نیز باقی بماند. برای کسانی که به هر دلیل توفیق 
حضور در اربعین را پیدا نکرده‌اند، دعا می‌کنم که 
خداوند راه این سفر را برایشان هموار کند. یقین 
دارم هر کس یک‌بار این مسیر را با دل تجربه کند، 
خواهــد فهمید که زندگی با محبت اهل‌بیت‌)ع(، 

معنایی دیگر پیدا می‌کند.
)ادامه دارد(

تاریخ هرگز متوقف نمی‌شود، اما گاه در نقطه‌ای 
از زمــان، ثقلی می‌یابد که جهت حرکت قرن‌ها را 
دگرگون می‌ســازد. از ظهر تف‌دیده عاشــورا که 
صــدای »هیهات منّا الذلـّـه« در نینوا طنین‌انداز 
شد تا ایســتادگی بی‌مانند حضرت زینب کبری 
)س( در کاخ ســتمگران شام، یک حقیقت مسلم 
آشکار گردید: حق هرگز دفن‌شدنی نیست؛ بلکه 
از شریانی به شــریان دیگر منتقل می‌شود تا در 
عصر سرگشــتگی بشــر مدرن، به ناگاه در کالبد 
راهپیمایی عظیم اربعین حلول کند. امام حسین‌)ع( 
به درســتی و در زمان درست تاریخ قیام کرد و از 
ظهر عاشورا، این زینب کبری )س( بود که مسیر 
درســت تاریخ را طی کرد و با جهاد تبیین، مانع 
تحریف حقیقت شد. اینک در امتداد همان مسیر 
نورانی، کلان‌راهبرد پیاده‌روی اربعین که توســط 
رهبر شــهید انقلاب، امام خامنه‌ای )ره(، احیاء و 
بنیان گذاشته شد، موتور محرک تبدیل ملت‌های 
پراکنده به »امت واحده اسلامی« و بیداری آزادگان 
جهان است. این شاهراه سراسر نور، دیگر تنها یک 
مناسک عبادی ساده نیست؛ بلکه مانیفست یک 
تمدن در حال تولد و طلیعه‌ مدینه فاضله‌ای است 
که جهان خسته از فردگرایی غربی، در انتظار آن 

روزشماری می‌کند.
در جهانی که نظریه‌پردازان غربی ســال‌ها از 
»پایان تاریخ« ســخن گفته، لیبرال‌دموکراســی 
را آخریــن منزل تمدن بشــری معرفی کردند و 
رســانه‌های سلطه کوشیدند انســان را در حصار 
فردگرایی، مصرف‌زدگی و انزوای اجتماعی محبوس 
کنند، هر ســال در جاده نجف تا کربلا حقیقتی 
متفاوت رخ می‌نمایــد. این جریان عظیم، نظریه 
لیبرال‌دموکراســی را به چالش می‌کشد و نشان 
می‌دهد تاریخ، برخلاف تصور مدعیان قدرت، هنوز 
با منطق عاشورا و آرمان عدالت‌خواهی در حرکت 
است؛ حقیقتی که نه با قدرت نظامی، نه با سرمایه 
و نه با تبلیغات ســازمان‌یافته، بلکه با ایمان، ایثار 
و محبت میلیون‌ها انســان شکل می‌گیرد. تاریخ، 
برخلاف آنچه نظریه‌پردازان مادی می‌پندارند، نه 
با اراده فاتحــان زر و زور، بلکه با حقیقت محض 
مســیر خود را می‌یابد. چه بسیار قدرت‌هایی که 
جهان را در ســیطره خود پنداشتند، اما جز نامی 
در کتاب‌ها از آنان باقی نماند و چه بسیار خون‌های 
پاکی که بر خاک ریخت، اما مسیر رودخانه تاریخ 
را برای همیشه تغییر داد. عاشورا از همین جنس 
است؛ حادثه‌ای که در ظاهر، کاروانی اندک در برابر 
ســپاهی عظیم ایستاد، اما در حقیقت، نقطه آغاز 
حرکتی شــد که هنوز پس از قرن‌ها، الهام‌بخش 

ملت‌ها و بیدارکننده وجدان‌های خفته است. 
اربعین تنها یک آیین سوگواری نیست؛ نمایش 
زنده مسیری است که حقیقت را بر تحریف، ایمان 
را بر قدرت و اراده ملت‌ها را بر محاسبات صاحبان 
زر و زور ترجیح می‌دهد. اگر عاشــورا نقطه عطف 
تاریخ بود، اربعین اســتمرار همان مسیر و گواهی 

روشن بر این حقیقت است که تاریخ هنوز در مسیر 
عدالت و کرامت انسانی جریان دارد.

قرآن کریم می‌فرماید: »یرُِیدُونَ لیُِطْفِئُوا نوُرَ الَلّ 
بأِفَْوَاهِهِمْ وَالَلّ مُتِمُّ نوُرهِِ«؛ آنان می‌خواهند نور خدا را 
خاموش کنند، اما خداوند نور خود را کامل خواهد 
کرد. عاشورا، تجلی این سنت الهی است. بنی‌امیه 
می‌خواستند حقیقت اسلام را در زیر غبار تبلیغات 
و شمشــیر دفن کنند، اما خون سیدالشــهدا)ع( 
نه‌تنها خاموش نشد، بلکه به چراغی تبدیل شد که 
قرن‌هاست مسیر آزادگان جهان را روشن می‌کند.
امــام حســین)ع( در مقطعی قیــام کرد که 
خطر اصلی، صرفاً حکومت فاسد یزید نبود؛ خطر 
بزرگ‌تر، استحاله دین و وارونه‌نمایی حقیقت بود. 
جامعه‌ای که ظلم را عدالت و ســکوت را مصلحت 
می‌پنداشت، بیش از هر زمان دیگری به قیامی نیاز 
داشــت که مرز میان حق و باطل را دوباره ترسیم 
کند. عاشــورا از این منظر، تنها یک نبرد نظامی 

نبود؛ نقطه آغاز نهضتی برای احیای حقیقت بود؛ 
نهضتی که اگر در همــان صحرای کربلا متوقف 
می‌شد، شاید در غوغای تبلیغات اموی به فراموشی 

سپرده می‌شد.
حکومت اموی می‌کوشید با حفظ ظاهر اسلام، 
حقیقت آن را دفن کند و عاشورا نقطه انفجار حق 

در برابر بزرگ‌ترین عملیات تحریف تاریخ بود. اما 
این حقیقت برای ماندن، به رســانه‌ای نیاز داشت 
که پیام خون را به گوش نسل‌ها برساند؛ رسالتی 
که حضرت زینب )س( بــر دوش گرفت و اجازه 
نداد دستگاه تبلیغاتی بنی‌امیه، حقیقت را قربانی 
روایت‌هــای جعلی خود کند. اگر آن جهاد تبیین 
بی‌مانند نبود، عاشورا در غبار تحریف‌ها دفن می‌شد 
و امروز، کلان‌رویداد اربعین به عنوان تجلی زنده آن 
مســیر، پیام عاشورا را از مرز حادثه‌ای در گذشته 
عبور داده و به حقیقتی زنده، جاری و اثرگذار در 
متن زندگی ملت‌ها تبدیل کرده است. این حرکت 
فراتر از یک همایش مذهبی، تجلی عینی هندسه 
نوین قدرت اســام در برابر نظام سلطه است. در 
جغرافیــای اربعین، ملیت‌هــا، زبان‌ها و مرزهای 
اعتباری رنگ می‌بازند و یک کل منسجم و هم‌افزا 
به نام »امت واحده« شکل می‌گیرد؛ امتی که جبهه 
مقاومت فرهنگی و اعتقادی مستضعفان جهان را 

در برابر اســتکبار جهانی تحکیم می‌کند و نقطه 
پرگار تجمع آن، عشــق به حسین بن علی‌)ع( و 

عدالت‌خواهی است.
اگر تمدن‌ها را بــا توانایی آنها در تولید معنا، 
ســرمایه اجتماعی و همبستگی انسانی بسنجیم، 
اربعیــن تنها یک اجتماع میلیونی نیســت؛ بلکه 
نمایش عملی ظرفیت تمدنی اسلام در عصر بحران 

معنا و فروپاشی پیوندهای اجتماعی است.
یکی از شگفت‌انگیزترین ابعاد پدیده اربعین و 
راز عظمت آن، استقلال ساختاری و هدایت کاملًا 
مردمی آن است. اربعین تحت سیطره و مدیریت 
هیچ دولت، سازمان یا جریان بوروکراتیک و سیاسی 
نیست. هرچند حاکمیت‌ها وظیفه تسهیلگری در 
زیرســاخت‌ها و برقراری امنیت را بر عهده ‌دارند، 
اما موتور پیشــران و گرداننــده اصلی این رویداد 
عظیم میلیونــی، توده‌های مردم مؤمن و مخلص 
هستند. در این فضا، کلیشــه‌های رایج مدیریت 
مادی درهم می‌شــکند و »اقتصاد هدیه و ایثار« 
جایگزیــن معــادلات نفع‌گرایانه بازار می‌شــود. 
میلیون‌ها خادم، بی‌هیچ چشمداشــتی، خانه‌ها، 
دارایی‌ها و ســرمایه زندگی خود را وقف خدمت 
به زائران می‌کنند. در اینجا، هر کس با هر میزان 
توانایی و کمترین بضاعت مادی، می‌تواند نقشــی 
تاریخی و ماندگار ایفاء کند؛ شــاید هیچ تصویری 
رساتر از آن نباشد که کودکی با لبخند و التماس، 
بطــری آبی را به زائر خســته تعــارف می‌کند و 
پیرمردی، حاصل دسترنج یک سال خود را برای 
برپا داشــتن موکبی کوچک هزینه می‌کند. این 
همان فرهنگی اســت که عاشورا بنیان گذاشت و 
اربعین آن را به نمایش گذاشته است. این مشارکت 
بی‌مرز، کارآمدی الگوی مدیریت اسلامی مبتنی 
بــر ایمان را به رخ نظریه‌پردازان غربی می‌کشــد 
و ثابــت می‌کند جامعه‌ای کــه بر ایمان و محبت 
استوار باشد، می‌تواند بدون سازوکارهای پیچیده 
بوروکراتیک، بزرگ‌ترین عملیات خدمت‌رســانی 

جهان را سامان دهد.
از منظر جامعه‌شــناختی، اربعین شبیه‌سازی 
عینی سبک زندگی مهدوی و تمرین عملی جامعه 
موعود است. در این جغرافیا، ثروت، مقام، ملیت، 
زبان و رنگ پوســت، امتیاز نمی‌آفرینند. همه، یا 
زائرند یا خــادم؛ و گاه خادم، خود را بیش از زائر 
محتاج عنایت سیدالشهدا‌)ع( می‌داند. مفاهیمی 
چون ایثار، مواســات، همدلی و گذشــت که در 
ادبیات مدرن غربی به افســانه شبیه‌اند، در جاده 
نجف تا کربلا به عینی‌ترین شکل ممکن متجلی 
می‌شوند. سادگی، بی‌تکلفی و بی‌پیرایگی زائران و 

خادمان، بســتری بی‌نظیر برای ارتباطات انسانی 
عمیق و شبکه‌سازی مؤمنانه فراهم می‌آورد. عناوین 
اجتماعی، پست‌های اداری و تفاخرهای طبقاتی در 
پشت مرزها جا می‌مانند و موکب‌های اربعین، به 
تالارهای گفت‌وگوی بین‌المللی مستضعفان جهان 
تبدیل می‌شوند. در دنیایی که بوق‌های رسانه‌ای 
صهیونیســم بین‌الملل تلاش دارند انســان‌ها را 
منزوی، ترسان و جدا از هم نگه دارند، گفت‌وگوهای 
چهره به چهره در مسیر اربعین، اقیانوسی از قلب‌ها 
و نگاه‌های مشترک پدید می‌آورد. این پیوند عمیق، 
اعتماد به نفسی باورنکردنی در آحاد زائران تزریق 
می‌کند؛ حسی حاکی از اینکه جبهه حق، جمعیتی 

بی‌پایان، مصمم و همراه دارد.
از این منظر، اربعین را باید فراتر از یک مناسک 
عبادی تحلیل کــرد. این حرکت عظیم، ظرفیت 
آن را دارد کــه به یکی از مهم‌ترین ســرمایه‌های 
فرهنگی و اجتماعی جهان اســام تبدیل شــود. 
هر گام زائر، تنها پیمودن یک مســیر جغرافیایی 
نیســت؛ گامی در جهت بازسازی هویت اسلامی، 
تقویت همبستگی امت و زنده نگه داشتن آرمان 
عدالت‌خواهی است. به همین دلیل، اربعین بیش 
از آنکه یک رویداد سالانه باشد، یک جریان دائمی 

فرهنگی و تمدنی است.
از منظر روان‌شناســی معنوی، اربعین داروی 
شفابخش انسان خسته از مادی‌گرایی دنیای امروز 
است. سختی‌های مسیر، گرما و پیاده‌روی طولانی 

نه تنها زائر را فرسوده نمی‌کند، بلکه به ابزاری برای 
تطهیر روح و صیقل دادن ایمان تبدیل می‌شــود. 
انســان در اربعین، تنها کیلومترهــا راه نمی‌رود؛ 
بلکــه از خودخواهی به ایثار، از تنهائی به همدلی 
و از روزمرگی به معنا ســفر می‌کند. ســختی راه 
به عشق حسین‌)ع( آســان می‌شود و این تجربه 
شیرین رهایی از خودخواهی، کششی مغناطیسی 
پدید می‌آورد که شــوق تکرار آن را سال به سال 
در وجود انسان شعله‌ورتر می‌سازد؛ رازی فرامادی 
کــه تحلیل‌های مادی از درک آن عاجزند. جهان 
امروز بیش از هر زمان دیگری، گرفتار بحران معنا، 
فروپاشی خانواده، گسترش تنهائی و بی‌اعتمادی 
اجتماعی اســت. پیشــرفت فناوری، اگرچه رفاه 
بیشــتری فراهم کرده، اما نتوانسته است عطش 
معنویت و احساس تعلق را در انسان فرو بنشاند. 
در چنین شرایطی، اربعین پاسخی به بحران انسان 
معاصر اســت. زائر در این مسیر، تنها راه نمی‌رود؛ 
از خودخواهی به ایثار، از فردگرایی به همدلی و از 
روزمرگی به معنا سفر می‌کند. همین تجربه است 
که هر سال میلیون‌ها انسان را دوباره به این مسیر 
فرا می‌خواند. و همه اینها نشان می‌دهد که هنوز 
می‌توان بر محور ایمان، عشــق، خدمت و عدالت، 
جامعه‌ای ساخت که انسان در آن احساس کرامت، 

امنیت و تعلق کند. 
این حرکت عظیم آیینــی، به عرصه‌ای برای 
شــکل‌گیری پیوندهای اجتماعــی و هویتی در 

مقیاســی فراتر از مرزهای ملی تبدیل شده است. 
میلیون‌ها زائر بدون قراردادهای سیاسی و مناسبات 
رسمی، شــبکه‌ای از ارتباطات انســانی را شکل 
می‌دهند که آثار آن محدود به ایام اربعین نمی‌ماند؛ 
زیرا هر اندازه ســرمایه اجتماعــی و اعتماد میان 
ملت‌ها افزایش یابد، امکان همگرایی و همکاری نیز 
بیشتر خواهد شد. تجربه اربعین الگویی متفاوت از 
همکاری داوطلبانه و مسئولیت‌پذیری را به نمایش 
می‌گــذارد که در آن، هویت‌های دینی و فرهنگی 

نقشی فعال در بسیج اجتماعی ایفاء می‌کنند. 
اربعین، پایان یک مراسم نیست؛ آغاز یک افق 
اســت. افقی که از کربلا آغاز شــد، با پیام‌رسانی 
حضرت زینب کبری)س( در تاریخ ماندگار شد و 
امروز در قامت بزرگ‌ترین اجتماع مردمی جهان، 
نویدبخش آینده‌ای اســت که در آن، حقیقت بر 
تحریف، عدالت بر ظلم و معنویت بر مادی‌گرایی 
غلبه خواهد کرد. اربعین فقط یادگار عاشورا نیست؛ 
نقشــه راه آینده امت اسلامی و نشانه‌ای روشن از 
آن حقیقت بزرگ اســت که تاریخ، برخلاف همه 
محاســبات قدرت‌های مادی، همچنان در همان 
مسیری حرکت می‌کند که سیدالشهدا‌)ع( با خون 
خود ترســیم کرد. این راهپیمایی عظیم، نه فقط 
حرکــت پاها در جاده نجف تا کربلا، بلکه حرکت 
دل‌ها در مسیر بازگشت به خویشتن، ایمان، همدلی 
و مسئولیت انسانی است. مسیر اربعین، بی‌تردید 

همان مسیر درست تاریخ است.

گاهــی یک تصویر، هزاران جمله را روایت می‌کند؛ کودکی که لیوان آب تعارف می‌کند، پیرمردی که با تمام توان قدم برمی‌دارد، 
خادمی که خستگی را فراموش کرده و زائری که تمام مسیر را با یک دعا در دل طی می‌کند. در جاده نجف تا کربلا، لحظه‌هایی رقم 

می‌خورد که شاید در میان ازدحام جمعیت دیده نشود، اما هرکدام بخشی از حقیقت این سفر بزرگ است.
در ادامه روایت‌های خبرنگار کیهان از مسیر پیاده‌روی اربعین، این بار سراغ قاب‌هایی رفته‌ایم که نه در آمارها دیده می‌شوند و نه در 
گزارش‌های رسمی؛ روایت انسان‌هایی که با عشق آمده‌اند، خدمت کرده‌اند،‌گریسته‌اند و هر کدام گوشه‌ای از این حماسه را ساخته‌اند.
آنچه می‌خوانید، روایت‌هایی کوتاه از دل همین لحظه‌هاست؛ قصه‌هایی از زائران و خادمانی که نشان می‌دهد اربعین تنها در رسیدن 

به مقصد خلاصه نمی‌شود، بلکه مسیر آن نیز پر از درس و خاطره است.
سید محمد مشکوهًْ الممالک

قصه‌های کوچک 
از یک حماسه بزرگ
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اربعین 
مسیر درست تاریخ


